
سخنرانی جناب آقای دکتر ايروانی
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين

سلام عليکم و رحمة الله 
باسلام و درود به روح معمار جمهوری اسلامی ايران حضرت امام راحل و درود خدمت مقام معظم ولايت فقيه و سلام به ارواح طيبه شهدای انقلاب اسلامی و شهدای سيستم بانکی و عرض سلام خدمت همه ی سروران عزيز ، مديران محترم نظام بانکی و پولی کشور و کارشناسان عزيز .

دو مشکل دارم : اولا" اينکه بعد از صحبت استاد خودم دکتر سبحانی ، سخن گفتن دشوار است ثانيا" در حضور شما که استاد فن و همگی مسلط هستيد دوستان امر کردند بنده هم امتثال کردم . البته من يک آدم رسانه ای هم نيستم حرف هم خيلی کم می زنم و سعی می کنم بصورت محوری مطالبی را راجع به بانکداری بدون ربا ارائه نمايم فکر می کنم در حـوزه مبانی يک تفکيکی اساسی که بين بانکداری بدون ربا و بانکداری ربوی وجود دارد ، و آنهم جايگزينی پديده شراکت به جای نرخ بهره است  جناب آقای دکتر سبحانی نکاتی را در مورد نرخ بهره به خوبی فرمودند و همين طور که تفسيرهای مختلفی که از چگونگی فعاليت بانک در حوزه های مختلف مورد قضاوت قرار ميگيرد . اگر ما اين مبنا را که شراکت به جای نرخ بهره کارکرد دارد قرار دهيم تصويری از بانکها پيدا می کنيم که در آن شراکت اساس سيستم است به خاطر اينکه ما بر مبنای شريعت اسلامی به اين موضوع بايد نگاه کنيم احل الله البيع و حرّم الرّبا ( قرآن کريم ) بانکداری ربوی موجود در جهان بر مبنای انديشه وقلـم فردگرائی ( ايندودواليسم ) و ليبراليسم و سرمايه سالاری ، شکل گرفته و بانکداری برمبنای شريعت و آموزه های اسلامی اين است که به جای فردگرايی صرف ، فرد و جمع را با هم می بيند . آموزه های اصيل اسلامی هم به فرد توجه می کند و هم به جمع توجه می کند يکی را فدای ديگری نمی کند و متفکرين اسلامی بر اين مبنا اتفاق نظر دارند . و به جای سرمايه سالاری ، مردم سالاری دينی را ما داريم ، اين بن اعتقادات ما است و در دنيا جا افتاده است . مردم سالاری دينی در دنيا تا قبل از انقلاب اسلامی و وقوع انقلاب اسلامی شناخته شده نبود ولی با تثبيت انقلاب اسلامی و نشان دادن يک نظام مبتنی بر پايه های دين اسلام و احترام و تکيه به مردم در بحران های گوناگون رشد و پيشرفت خيره کننده خود را نشان داد و حيات کوتاه و پر برکت آن در برگيرنده اين معنــا است هم اصولش بر پايه های دين و تکيه گاه آن نيز مردم باشد اين يک رويکرد  اصولی است و اقبال کشورها به خصوص جهان سوم نشانه عملياتی کردن دين اسلام در اداره امور جامعه بر پايه عدالت است بهر حال توجه به مبانی که تفکرات مختلف بر پايه آن استواره شده اند بسيار مهم است و فقط سه محور مهم آن را من مطرح کردم از نظر من بانکداری سنتی يا بانکداری بدون ربــا در فاز اول ( که در فاز اول به سر ميبريم ) تفاوتش علی القاعده بايد در پايه های دو مکتب فکری است يعنی بعضی مسائل آن صرفا" تقاوت در تکنيک های بانکداری نيست زيرا که تکنيک ها عمومی هستند و کاربرد عام دارند در حوزه کارکردها معنی پيدا می کنند و بعدا" به آن اشاره خواهم کرد . اجازه دهيد اول به ساختار به پردازيم و سپس يک نکته هم در مورد کارکرد بگويم در مورد ساختار ابتدا" بين بانکهای دولتی و يا نهادهای عمومی غيردولتی و بخش خصوصی را بايد تفاوت قائل باشيم . فکر ميکنم بايد يک آرايش جديدی باشد ، ثانيا" قانون جامعی که اين روزها در دستور بررسی هست بايستی قانون جامعی باشد که تمام نقاط را در بر گيرد اين قانون نظام بانکی نبايد تکيه اش بر قوانين متعــــدد يا تکه هايی از قوانين ديگر باشد فرصتی که دست داده بايد به صورت يکپارچه فعاليـتهای بانکداری را مورد توجه يا اصلاح قرار دهد . درست مثل لايحه اجرای سياستهای کلی اصل 44 که يک لايحه ای است يک پارچه کليت موضوع فعاليت های اقتصادی را از ابتدا تا انتها مورد توجه قرار ميدهد و اين اواخر هم اضافه کردن رفع انحصار و رقابت پذيری که در لايحه و مقررات داشتيم در بر گرفته است و جلوی هرگونه همپوشانی ، تفسير و . . . می گيرد . در رابطه با مسائل بانکداری فکر ميکنم بايد يک قانون کلی وجود داشته باشد محورهايی که اين قانون جامع بانک داشته باشد شش محـور می تواند باشد و هرگونه تغيير در مقررات پولی و بانکی بايد با تغيير در خود اين قانون جامع ( قانون مادر ) باشد يعنی در خلال قوانين بودجه و قوانين مختلف ديگر نبايد به قانون جامع تعريضی زده شود اگر ضرورت داشت خود قانون تغيير پيدا می کند . 
محور اول با توجه به اينکه سيساستگــــذار پولی ، بانک مرکزی است و بايستی مستقل باشد بايستی موضوع استقلال بانک مرکزی که حافظ ارزش پول ملی هست به عنوان يک محور تصريح شود . 
محور دوم رکن نظارتی نظام بانکی است . رکن نظارتی بايستی يک نهاد و سازمان مستقل باشد جامع ، مانع ، فراگير و با قوي ترين ابزارها ، وسيعترين اختيارات و منضبط ترين دستورالعمل ها که به طور مشخص مرز بين نظارت و دخالت در آن ديده می شود و به عنوان يک سازمان ناظر امين ، بر عملکرد بانکها اشراف داشته باشد و همين سازمان وظيفه بازرس قانونی بانکها را بر عهده داشته باشـــد . همه مديران عزيز بانکی تجربه داريد و می دانيد که تعدد ساختارها و نهادهای نظارتی چه پيچيدگی ها و مشکلاتی را در اجرا به وجود می آورد در اين رابطــــــه بايستی عرض کنم برای اينکه اين نظارت جامعيت داشته باشد ، اسمش را می توانيم بگذاريم سازمان نظارت بر امور بانکها . سازمانهای رسمی که از طرف قوای مختلف ماموريت نظارتی دارند مانند سازمان بازرسی کل کشور از طرف قوه قضائيه ، ديوان محاسبات از طرف قوه مقننه و نهاد يا نهادهايی که در قوه مجريه متولی نظارت هستند همه می توانند در اين سازمان ناظـــر حضور داشته باشند بنابراين نقطه نظرات ، پيشنهادات ، منويات نظارتی آنها در اين سازمان ناظر معنی می شود و بعد امر نظارت تبديل به يک نظارت جامع ميشود ، نظارت مرکب می شود و از آن تعدد و توازی و دخالت دادن صلاحيت گوناگون اجتناب شود و در عين حال اين نهاد نظارت واحد بسيار تخصصی ، مختار باشد ، قوی عمل بکند و بانکها همه از آن حساب می برند در عين حال خيالشـــان راحت باشد که آن دغدغه هايی که دارند روی تنوع ، روشها ، ابزارها يا عدم شناخت کافی برخی نهادهای نظارتی برطرف شود .
محـــور سوم راجع به خود بانکها و ساختار بانکهاست ، مجامع آنها و احيانا" تحول در ساختار هر بانک به تناسب وظيفه اش هست . بانک می تواند مجمع عمومی خودش را داشته باشد ( بجای مجامع عمومی مشترک ) . می تواند شورای عالی خاص خود را داشته باشد . مجمع عمومی وظيفه صاحب سهم بانک را دارد . رکن بعدی هم سيسات گذاری است که شورايعالی ميتواند باشد الان اين وظايف هم در بانکها هم در بنگاههای دولتی ايران درهم پيچيده است مسائل راهبردی را که سطح اول است مجمع عمومی دنبال ميکند ، سطح خط مشی گذاری را شورای عالی می ناميم و مدير عامل و هيات عامل که قائم مقام و معاونينش هستند می توانند سطح وظيفه اجرايی را بر عهده بگيرند راس امور اجرايی هم مدير عامل است ديگر از وضعيتی که در بانکهای دولتی مدير عامل از يک طرف رئيس هيات مديره باشد و از طرف ديگر اعضای هيـات مديره هم موظف باشند ، اين مسئوليت خط مشی گذاری ، اختلاط دارد با مسائل اجرايی . هيات مديره در مقام سياست گــــــذاری و خط مشی گذاری بالاتر از مدير عامل است ولی همان عضو هيات مديره بخشی از امور اجرايی را بنابر تفويضی که از طرف مدير عامـــــل به وی محول شده اجرا می کند با اين تناقض نمی توان انجام وظيفه نمود و اين نقص هم در بانکهای دولتی است و هم در بنگاههای دولتی ما با اجرای پيشنهاد تشکيل مجمع ، شورايعالی و هيئت عامل و مدير عامل سه رکن مالک ، سياست گذار ( مقنن ) و مجری از هم تفکيک می کنيم در حال حاضر بانکهای خصوصی بر اساس قانون تجارت عمل می کنند و اين مشکل را ندارند .

محور ديگر تاسيس کانونی برای بانکها است مثل کانون بانکها و يا هر اسم ديگر ، نهادی به عنـــــــوان مرجع روابط عمومی سخنگو و پاسخگو و هماهنگ کننده و داور قانونی سيستم بانکی عمل بکند . 
و محور بعدی سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس سيستم بانکی کشور هست که بايد اين سازمان مشخص شود . 
محور آخر موضوع اختيارات است . اختيارات مديريت بايستی افزايش يابد ما نمی توانيم يک مدير عامل بانک را در يک درياچه بياندازيم و دست و بالش را ببنديم بعد ببينيم چه جوری کرال می رود و چطور پروانه شنا ميکند ، اين مدير نمی تواند کار کند . چرا مديـــران بانکهای دولتی وقتی به بانکهای خصوصی می آيند بسيار موفق هستند عموما" اينطور است و سرودست برايشــان می شکنند اينها که در بانک دولتی نا کارآمد تلقی می شدند و متاسفانه از چندين سال قبل برخی مديران بانکهــای دولتی می آمدند در برنامه های سيما هر شب بر عليه بانکهای دولتی حرف می زدند چرا عليه خود حـرف می زنند بايستی استعفا کنند ما يک بحثی را مطرح می کنيم که اصلا" ماهيتا" اين کار مشکل دارد و ماهيتا" شما به هر کسی اختيار ندهيد دچار مشکل می شود . ماهيتا" اگر اختيار کافی ندهيد ، رشد و شکوفايی را در بنگاه خفه می کنيد . خود مدير عامل اگه به بقيه اختيار ندهد چنين مشکلی را دارد و ما فعــــــــال ترين آدم ها ، نيروها و منابع انسانی را در بانکها داريم و وقتی اسم برده می شود از نيروی انسانی موجود در بانکهای دنيا از نيروهای فعال و پويــای فکری نام برده می شود علاوه بر سختکوشی هنرشان اين است که هر کــــاری را نظام مند و روش مند می کنند . به اين ترتيب ما شاهد بوديم که مرتب گفته می شد که مشکل بانکها اين است که دولتی هستند و مديران دولتی مشکل دارند و ناکارآمد هستند و من همان موقع عرض کردم بزرگترين ثروت هاي کشور ما مديران ، مديــران دولتی هستند . اگر بخواهيم دست و بال  مديران را ببنديم طبيعتا" مديران در هر سيستمی باشند چه در حوزه دولتی چه در حوزه نهادهای عمومی غير دولتی ، تعاونی ، خصوصی مشکل ايجاد کرده ايم اين يک مسئله عام مديريتی است بنابراين اختيارات کافی برای مديران و مقررات بانکها را متناسب با ماهيت آنها ديدن يک امر لازمی است من يادم است که در تهيه و تصويب تبصره ماده 4 قانون محاسبات عده ايی مدعی بودند بانکها هم مثل بقيه بنگاهها باشد در صورتيکه منابعی که بانکها در رابطه با سپرده های مردم دارند با منابع خودشان فرق می کند و بانک را به يک اداره و سازمان عملياتی خيلی ساده و بسيط مقايسه کردن صحيح نيست . خوشبختانه اين تمايز در تبصره ديده شد بنظرم از اين استنباطات بايستی اجتناب شود و ما بانک را بشناسيم و بعد متناسب با آن مقررات گذاری کنيم مثل بانکهای دولتی که به خصوص وظيفه سنگينی هم دارند بنابراين انعطاف و اختيارات بايد تعبيه شود اگر مدير بانک نتواند اختياری داشته باشد انعطافی ديگر ندارد و خودش هم اين انجماد را باور می کند ما بايد يخ ها را آب کنيم زيرا قدرت  انعطاف باعث خدمت بيشتر ، نوآوری بيشتر و رقابت موثرتر بانکها ميشود طبيعتا" در يک محيط رقابتی اگر اين انعطاف به وجود نيايد بانکهای دولتی دچار مشکل می شوند . اينها مسائل مهمی است که اگر حل نشود مشکلات بانکهـای دولتی و دغدغه های آنها باقی می ماند نمی دانم اينقدر مديران بانکهای دولتی مايوس شده اند که بيان هم نمی کنند يا جرات نمی کنند . شايد هم مصلحتشان هم نباشد بنابراين افزايش اختيارات و قدرت انعطاف بانکهای دولتی بايستی در قانون جامع ديده شود ضمن اينکه امــــر نظارت ، قوی تر و مطمئن تر ضروری است در يک چنين ساختار پيشنهادی نظارت منظم تر می شود به نظر من اين تعدد و تکثر نظارت را ضعيف می کند همراه با خودش مديران را هم ضعيف می کند .
راجع به کارکردها هم يکی دو محور را عرض می کنم : مبنای بانکــــداری بدون ربا اين است که بانک از سپرده های سپرده گذاران استفاده می کند ، تجهيز منابع می کند آنها را به کار می گيرد مثل يک صندوق مشاعی بزرگ و تسهيلات پرداخت می کند ، سرمايه گذاری ها يی را انجام می دهد و يا شراکت در سرمايه گذاری می کند صحيح تر بگوئيم ماحصل آنچه که عايد شده پس از وضع حق الوکاله خودش ، به سپرده گذار می پردازد . فکـر می کنم اين فرآيند دقيق و کامل باشد اين می شود مبنای بانکداری بدون ربا آنچه که ما متفاوت با اين عمل می کنيم ممکن است با اين انديشه بانکداری بدون ربا مغايرت داشته باشد البته در سال اول دهه اول گفته می شود که ما در يک دوران انتقال هستيم عمليات بانکی با دشواريهايی همراه بود ما اولين کشور جهان هستيم که بانکـداری بدون ربا را بشکل کامل ، جامع و فراگير در جهان پياده کرديم و نقطه افتخاری برای جمهوری اسلامی ايران است کشورهای ديگر کمتر به صورت جامع اين کار را دنبال کردند بنابراين در روش ها هم بايد دقيق عمل کنيم طبيعـــی است که ما به جای يک صندوق مشاعی بزرگ می توانيم از منابع سپرده گذاران صندوق های مشاعی کوچکتری را تعريف کنيم و حسابهای متفاوت تری را برای سرمايه گذاران متفاوتی در نظر بگيريم و ماحصل سود آنچه که بدست آمده را برای آن گـــــروه از سپرده گذاران ، صندوق های مشاعی تسهيم کنيم هر بانکی به تناسب رسالت و هدفی که برای خودش تعريف می کند و شاخه ای که برای خودش تعريف می کند و مخاطبين که برای خودش تعريف می کند می تواند برنامه داشته باشد و نبايد همه آنها صرفا" به يک صندوق مشاعی بزرگ محدود شوند و در آن پرتفوی ( صندوق مشاعی ) سود و زيان با هم ديده شده و به يک بازدهی مشخصی برسد البته حسابداران برجسته در صنعت حسابداری ما هستند که اين کار را از نظر عملياتی امکان پذير می سازند ما در اين رابطه مشکلی نداريم .

محور مهم ديگر کارکردی تورم را مبنا گرفتن و برپايه جبران تورم بعلاوه حداقل کارمزد ، سود بگيريم و سود پرداخت کنيم چه در مـــــورد وام قرض الحسنه و چه در مورد ساير تسهيلات مگر الان در ژاپن چنين چيزی اتفاق می افتد ؟ بهيچوجه . در ژاپن نرخ تورم 1% يا 5/1% نوسان می کند ولی سود سپرده های بانکی يا صفر درصد يا 25/0% است من خودم با آقای پروفسور ناگيتا استاد دانشگاه کيوتو ژاپن که 18 سال در صندوق بين المللی پول خدمت کرده بود به ايشان گفتم که خوب اين روش بانک مرکزی ژاپن با کتابها و ادبياتی که موجود است سازگاری ندارد گفت آنها کتاب است آنها تدريس می شود ولی ما منافع ملی خودمان را در نظر می گيريم اين استدلال را گفتند : که بالاخره مگر شما در اسلام کنز ( خوب گوش بدهيد که يک ژاپنی دارد می گويد که با اسلام هم زياد آشنايی ندارد ) نداريد مفهوم کنز ممدوح نيست ما می گوئيم که ارزش پول سپرده گذار بانک 5/0% در عمل پائين می آيد اين يعنی جريمــه نگهداری سپرده ای است که ريسک گريز است و ماليات سود خود را نمی پردازد و اگر سود بيشتر می خواهد در بازار سهام بخرند ريسکش را بپذيرد چون در بازار پول ( سيستم ربوی ) سود تضمين شده است و زايش پول ميکند .

در بانکداری اسلامی رابطه پول -  پول در بانکداری ربوی را تبديل به رابطــــه پول -  کالا -  پول می کند که مستفاد از مفهوم شــراکت است با پيشنهادی که اخيرا" بانک مرکزی مطرح کرده مثال می زنم فرضا" در سال 74 هم اين حرفها مطرح بود نرخ تورم به 6/49% رسيد حداقل چقدر بايد سود بدهيم 6/49%  باضافه  4% کارمزد پس بايد تسهيلاتی بدهيم که حداقل 6/53% بازده داشته باشد اگر گيرنده تسهيلات ( وام ) 15% سود برای خودش در نظر بگيرد بايد فعاليت اقتصادی وی 6/53% + 15% = يعنی 6/68% بازدهی بايستی داشته باشد کدام رشته اقتصادی بجز قاچاق و . . . چنين سودی ميدهد از طرف ديگر از طريق فشار هزينه تورم سنگينی را به اقتصاد تحميل می کند و اصلا" مفهوم بانکداری اسلامی از بين می رود به هر حال در ادبيات هم بايد به اين موضوعات توجه کنيم حالا اين بحث خيلی مفصلی است که بر می گردد به علت يابی تورم ولی به همين سادگی هم که روی اين مسائل قضاوت ميشود نيست به خصوص اگر يکبار ديگر قانون عمليات بانکداری بدون ربا را بخوانيم وظيفه و رسالت در بانکداری را تصريح کرده يک نکته ديگر در رابطه با سود سپرده گذاران که چالش مهم بانکها هم است فکر می کنم بانکها به ارائه خدمات به قيمت خيلی کم و مجانی بايد پايان دهند . ممکن است که از نظر سهولت محاسباتی ما هزينه های خدمات متنوع بانکی را روی سودی که به گيرندگان تسهيلات می دهيم منظور کنيم ولی اين با مفهوم بانکداری بدون ربا مغايرت دارد که بانک همه هزينه هايش را به اين شکل تجميع کند ، زيرا حوزه صندوق مشاعی فارغ از خدماتی است که بانک به مشتريان می دهد چطــــور اينقدر قيمت خدمات بانکی در ايران نازل است ما در اروپا چنين چيـزی را نمی بينيم در دنيا فاصله قيمت خريد و فروش ارز بسيار زياد است يک حواله ساده شما می خواهيد حداقل کارمزد ، بالا است و بابت هر خدمتی هزينه تمام شده را می گيرند من فکــــــر می کنم که انباشت هزينه های بانک و وضعش روی وامی که به دريافت کنندگان تسهيلات می دهند يک مقدار کار را پيچيده کرده خدمات بانکی بايستی با حوصله قيمت يابی شود و هزينه خدمات بانکی از متقاضی گرفته شود حالا استثنا هم عيبی ندارد مثل بقيه دنيا بانکهای دنيا رقابت می کنيم در اين حالت نرخ سود بيشتری ميتوان به سپرده گذار اختصاص داد ( ماحصل سود سرمايه گذاری ) و از چالش موجود که نرخ های بالای کارمزد اعطای تسهيلات است ، کاسته ميشود .

اجازه می خواهم موضوع مهمی که در حوزه ارزيابی بانکها است به خصوص بانکهـای دولتی مطرح نمايم . بانکهای غير دولتی ملاکهای خودشان را برای ارزيابی دارند و مدير بانک وضعيت بانک را ، در قالب صورتهـــــای مالی و برنامه آن می بيند و چگونگی عملکردش تابلو روشنی دارد که در قيمت سهام آن تاثير می گذارد ولی مدير بانک دولتی که رسالتش بيش بود سود نيست يا مواجه با تسهيلات تکليفی نيز هست پس ارزيابی وی متفاوت است و بايستی در شرايط مساوی و رقابتی با بانکهای خصوصی سنجش شود ما همواره با تسهيلات تکليفی مواجه هستيم مثلا" در کشور ژاپن بودجه ثانويه شان ، ( سيستم بودجه شان يک بودجه اوليه دارد و ديگری بودجه ثانويه ) شبيه همين تسهيلات تکليفی البته با انضباط و فرآيند مشخص و کنترل شده و حجم مشخص است منابع بودجه ثانويه فراتر از بودجه اوليه است يعنی اين درجه اتکا به منابع بانکی برای کارهای عمرانی به عکس بالاست و کارهای عمرانی را انتفاعی تعريف می کنند ولی سرنوشت کارهای عمـــــرانی مان مشخص نيست و گزارش روشنی اعلام ننموده اين اوراق مشارکت که منتشـــــر می شود حالا پتروشيمی ها يک کمی منظم تر ، پروژه شيلاتی و سد سازی به بهره برداری که رسيد ، پول اوراق بهمــــراه سود فعاليت را باز پرداخت می کند و جواب می دهد نه اينکه 10 سال مدير تخصيص بگيرد و هزينه می کند بايد معلوم بشود که پروژه اقتصـــادی و سودآور و گرنه دست به هر کاری زده نمی شود يعنی با ارزيابی فنی -  اقتصادی واقعی خيلی مسائل شفاف ميشود هر کسی نمی آيد پروژه هايی تعيين و يا مسئوليت و مقــــــامی را بپذيرد چون بايد پاسخگو باشد وقتی قواره و آرايش کار بر پايه محاسبات دقيق فنی -   اقتصادی و حتی اجتماعی شد آن وقت می تواند  اجرايی می شود و تصويب و ابلاغ می شود و شما انتظار داريد منابع بازگشت داشته باشد اگر مديريت نتوانست اين کار را بکند بايد تنبيه بشود تنبيه اش هم يعنی مقامش را به فرد شايسته تری بدهد . ملاحظه می کنيد اين سيستم در درونش خود ارزيابی دارد در بخـش بانکهای غير دولتی فی ذاته اين ارزيابی مستتر است و در ارزش سهام بانک مشخص می گردد و در بخش بنگاههای دولتی نيز نبايد رها تلقی بشوند اتفاقا" مقام معظم رهبری در سياست کلی اصل 44 ( که سه بار رفت و برگشت شد ) تاکيد بر افزايش کارايی بنگاههای دولتی کردند بالاخره ، ما بايد بنگاههای دولتی را نيز کارا کنيم با چه روشی اينها را کارا کنيم ؟ تلقی اينکه بنگاههای دولتی مترادف با ناکارايی است از نظر مديريتی حرف کاملا" اشتباهی است .  شما  بايد سيستم انگيزش و نظاير آن و سيستم های فرعی را در اختيار مدير بنگاه بگذاريد ادبيات کارايی را نهادينه کنيم آن بنگاه کارا می شود . در همه مجامع عمومی بنگاه های دولتی که بنده سابقه حضور داشتم می گفتم ما نماينده 70 ميليون سهامدار مثل شير حضور داريم که حقوق مردم را حفظ کنيم فقط در مجمعی که ده هزار سهامدار دارد بايد خوف داشت ؟ يا اينجا خوفش بيشتر است و از نظر اعتقادی مسئوليتش بالاتر و از نظر علمی باز هم بيشتر از نظر عملياتی هم يک مدير بخاطر بازدهی که داشته بايد پاداش شايسته بگيرد و بخاطر کارهاي که نکرده بايد با وی قاطعانه عمل بشود شايسته سالاری و شايسته گزينی يعنی همين در اين سيستم نيروها رشد ميکنند در غياب اين سيستم رشدی نيست و ارزيابی دقيقی نيست بنا بر هرگونه تحولات مديريتی بايد و بايد بر پايه ارزيابی دقيق ارزيابی عملکرد صورت پذيرد . نه فقط بررسی صورتهای  مالی هر چند ارزيابی صورتهای مالی هم خيلی مهم و حياتی است و سازمان بورس و ساير سازمانهای مسئول به آن توجه ميکنند ولی مجمع فراتر از آن بايد ارزيابی عملکرد را مورد توجه قرار دهد اين نقطه آخر هم جزو مسائل مهم در چهارچوب يک برنامه تحـول در نظام بانکی برخی محورها در قالب صرفا" قوانين بايد تجلی پيدا کند بقيه اش با مقررات گذاری و آئين نامه ها و ساختار سازی و نهادسازی ها صورت بگيرد در پايان بايستی اذعان کرد که سيستم بانکی نقش عظيمی می تواند در توسعه کشور ايفا نمايد و خدماتشان در شرايط حاضر چندان مطرح نيست فقط تبليغات و قرض الحسنه را بانکها عادت دارند انعکاس دهند من فکر ميکنم بانکها کارکردهای خوب بسياری دارد که از تبليغات آنها غافلند اين همـــه فعاليت های اساسی که ميشود مثلا" پتروشيمی اراک مگر با بانک ملی زنده نشد . مرده بود خود وزارت نفت داوطلب شد با بانک ملی صحبت کرد بانک ملی آنرا احيا کرد و از سودآوری آن نيز به نوبه خود احياء شد اين نقش يک بانک است چطور پتروشيمی اراک پتروشيمی اراک شد برای اينکه آدمهای خبره در بانکها زياد هستند اينطور که نيست بگوييم هر چه به دست بانکها می افتد ! ناکارآمد اداره ميشود و يا سوال می شود چرا بانکها شرکتهای سرمايه گذاری تاسيس کردند ؟ اين افراد اصلا" در جريان نيستند سير تطور سيستم بانکی را بعد از انقلاب در ايران مطالعه کنند پاسخ خود را می گيرند ، اين حرفها از روی ناآگاهی محض است حالا يکی ميگويد بقيه هم تکــرار ميکنند من هميشه به دانشجويانم گفته ام اصلا" اينطور نيست که تحليلی را از روزنامه بخوانيد و مطابق با واقعيت باشد . پس از انقلاب خيلی از مديرها رفتنــد بنگاهها همينطور روی دست دولت ماندند به بانکها بدهکار بودند ، حجم بدهی شان انباشته می شد شورای عالی بانکها آمد نشست گفت ما به شما سود و کارمزد نمی دهيم به اندازه ای که طلب کار هستيد سهام خود بنگاه را ميدهيم و اين شرکتها را به بانکها در واقع تحميل کردند و بانکها مواجه شدند با يک سری بنگاهها و ساختار بانک اجازه نمی داد بنگاهداری کند آمدند نهادی بنام شرکت سرمايه گذاری تاسيس کردند که پيشتازش هم بانک ملی بود و کار را  با آن انعطافی که ضرورت اداره بنگاه اقتصادی است جلو بردند البته هر جا که شما يک نهادسازی ميکنيد چون اختيارات ميدهيد نظارت هم بسيار بايد مستحکم باشد تا بنگاه از اهداف دورنشده و پايدار بماند بنابراين فلسفه تاسيس شرکت های سرمايه گذاری توسط بانکها يک جريان تحميلی بود و البته با اين تدبير به نفع کشور و اقتصاد . اگر کسی انتقادی ميگويد آلتر ناتيو مقابلش چه بود ؟ هيچ کس حرفی ندارد بزند . چه جايگزين ديگری بود ؟ اين بجای سخن سپاس است ؟ که ما تحليـل بکنيم و تحليل های مان هم ناظر به آخرين وضع موجود باشد ؟ همه تحليل های ما بايد سيستماتيک باشد و مثل تحليل يک موجود زنده است شما در تحليل يک موجود زنده ، پيشينه تاريخی اش را ميگيريد الان در ادبيات جديد در هزاره سوم هزاره نهاد گرايی است مکتب نهاد گرايی ميگويد به انسان توجه زيادی دارد و در تئوری به سازمان مثابه يک موجود زنده نگاه می کند ، در اين مکتب مديريتی در تحليل پديده های سازمانی ميگويد پيشينه اش را بررسی و سير تطورش را ببيند بعد آسيب شناسی کنيد و راهکار بدهيم در سطح اکولوژيک بررسی ميکند يعنی محيط و جامعه را می بيند و اين نقطـــه اوج دستاوردهای اين مکتب است آقايان مدير عاملان بانکها ، عزيزان من ، محيط را بايد ببينيد در محيط ايران هستيم . پايه های ارزرشی حاکم به جامعه را ببينيد مردم ايران خيلی از ملت های ديگر ملت متفاوت هستند و نميشود خيلی راحت سيستم های ديگران را تقليد و عملياتی کـــــــــرد ، همگرايی در سيستم بوجود آوردن خيلی کار مي خواهد ، سبک مي خواهد و صاحب سبک بايد بود نه اينکه تحليل کنيم بگوئيم بله اين ظاهر کوه يخ است . در اين رويکرد ميگويد هر موقع شما کوه يخ را ديديد اين همه پديده نيست بايد آن بخش از کوه يخ را که در زير آب هست ببيند ريشه ها را بايد پيدا کنيد آن وقت ميتوانيد درک کامل و درستی داشته باشيد نگاه کردن به بخش ناپيدای کوه يخ را نگرش فرا ظاهر می گويند نه ظاهر . اين رويکرد در همه مسائل اين چنين نگاه ريشه ای دارد و لذا مجموعه ای از روابط و سيستم ها و نهادسازی های مختلف را در دستور کار خودش قرار ميدهد و تداوم حيات يک سيستم و يا يک بنگاه را و تبديل يک بنگاه به يک نهاد را در چهارجوب سازگاری مسايل محيط درونی و آنچه که در محيط بيرونی مان ممکن است می بيند خوب به اين ترتيب انسان يک نگاه وسيعتری پيدا ميکند حالا اين کار برای چيست ؟ برای پايداری بانک يک مثال می زنم بانک کشاورزی در ادغام دو بانک توسعه کشاورزی و تعاون کشاورزی غلبه مديريتی و کارکرديش بانک توسعه کشاورزی بوده که بانک زنجيره ای نبود  اوايل دهه هفتاد در جهاد سازندگی تاسيس بانک توسعه روستايی را پيشنهاد داده بوديم گفتيم اينجوری نمی شود شما اصلا" پيوندی نداريد با توليدکنندگان خرد در سراسر کشــور ولی توسعه شرکت های بزرگ کشت و صنعت را می توانيد بخوبی جواب می دهيد . بنابراين تاسيس بانک توسعه روستايی ايران را پيشنهاد کرديم بالاخره مثل برخی طرحهــــا در فريزر برنامه و بودجه يخ کرد ( البته چون همه ما يک پيشينه و مشرب فکری داريم همه صحبت های من برخواسته از يک مشرب فکری است از آن مستثنی و جدا نيستم حتی ممکن است راجع به آخرين وضعيت های يک پديده با هم چالش کنيم ولی من يک پيشينه دارم ديگری يک پيشنه ) اما آقای مهندس ميلانی مدير عامل وقت بانک کشاورزی شروع کرد به تاسيس شعب بانک کشاورزی و من يادم است هر ماه و بعضا" هر دو هفته گزارش واحدهايی را که تاسيس ميکرد  به وزارت جهاد می داد ، حساسيت ها و نيازهای توليدکنندگان روستاها و موقعيت جهادسازندگی را ميدانست ما هم تنازل کرديم گفتيم ما ميخواهيم يک کارکرد خوب در اين رشته از اقتصاد داشته باشيم که با جمعيت فراوانی درگير است بنابراين تحصيل حاصـــل است نتيجه بگيريم هر بانک متاثر از مخاطبينی که دارد می باشد و بايستی به محيط خود جهت پاسخگوئی به نيازهای مخاطبين و نيز در نظر گرفتن جامعه ارزشی و نيز محيط بلاواسط خود را تنظيم کند .

با يک نکته مديريتی سخن را تمام کنم من قويا" معتقد به اين هستم که در کشور يک بيماری مديريتی وجود دارد و آنهم بيماری رويکرد حداکثری به مقررات و قوانين است . خوشبختانه خودم به اين بيماری مبتلا نيستم هر کسی می خواهد هر کاری بکند دنبال 10 تا ماده و بند و تبصره در قانون و مقررات آيين نامه و دستورالعمـل است و می گويد که ما نمی دانيم چکار بکنيم يعنی در اساسنامه تصريحی نداريم مگر تصريح ساير اموری که در اختيار ارکان مختلف ندارد امری که در چهارچوب وظايف است و مغايرت با قانون و مقررات ندارد بايستی انجام شود ( رويکرد حداقلی ) در دوران وزارت اقتصاد اينجانب ، بسياری از نقش آفرينی های مهم در نظام بانک شد مگر برای تک تک آنها قانون گرفته شد . تفوق رويکرد حداکثری به قوانين در کشور ، نتيجه اش اين شده که در ربع قرن اخير به اندازه سه ربع قرن ما قبل آن ما قانون گذرانده ايم اين يعنــی مشکل ، تنوع قوانين ، هم پوشانی مماس شدن قوانين با همديگر ، مشکلات و کندی ايجاد کردن برای نظام اداری و بايستی از آن اجتنـــاب شود و البته همان افراد از طرف ديگر شعار ميدهند ( مقررات زدايی ) ؟ ! انشاء الله در قانونگذاری و مقررات گذاری اين مسئله نيز مورد توجه هيئت بررسی تحول بانک قرار گيرد . از اينکه با حوصله صحبت های اينجانب را تحمل کرديد سپاسگذارم .
والسلام عليکم ورحمة الله
سخنرانی جناب آقای دکتر نجفی علمی

سلام عليکم و رحمة الله و برکاتة

بسم الله الرحمن الرحيم

با تبريک اعياد شعبانيه و حلول ماه مبارک رمضان و تشکر از برادران شورای هماهنگی انجمن های اسلامی کل کشور و تشکر از بانک معظم صادرات که قبول زحمت فرمودند و محلشان را برای اين کار اختصاص دادند برنامه اي که دعوت کرده بودند از ما  ، چند هدف رابيان کرده بودند که در اطراف آن اهداف عرايضی را خدمتتان تقديم می کنم . البته همه افرادی که اينجا هستند شخصيتهای مجموعا" پير بانکی هستند بعضی هاشان حتی از من هم سنشان بيشتر می باشد و لـــذا ما هم در واقع يک نوع درس پس می دهيم خدمت برادران عزيز حاضر و خواهران معظم اهدافی که مطرح کردند ، کاهش سود موردانتظار از تسهيلات ، عدالت در توزيع تسهيلات که مقام محترم رياست جمهـــــور فرمودند که اکثريت تسهيلات در تهران يا چند استان بزرگ است ، کاهـش مطالبات معوق و سررسيد گذشتـــه گرايش فعاليتهای بانکی به سوی اسلامی تر شدن ( همين جا لازم است که من از کارکنان و انجمن اسلامی بانک مرکزی تشکر کنم که اوايل انقلاب يک طرحی را ارائه دادند که هم سهم قرض الحسنه در آن طرح برجسته بود و هم نزديکتر به بانکداری اسلامی ، متاسفانه در آن دوران نه تتها توجه به اين طرح نشد بلکه آن برادران را مدتی از هم از کار معلق کردند ) گرايش فعاليتهای بانکی به سوی اسلامی تر شدن اين هم از مسايل بسيار حساسی است چون از منعيات بزرگ ، ربا است و انشـــــــاءالله که در حال حاضربانکها دامنشان آلوده نيست اما بعضی از عمليات يک شباهتهايی به قواره ربوی دارد و بايد همه بانکيها تلاش کنند که اين شباهتها را هم رفع کنند از دامن پاک سيستم بانکی . نقش واسط وجوه برای بانکها به جای نقش اصلی در سرمايه گذاری ( در واقع واگذاری سرمايه گذاری به بخش خصوصی ) نظر اين است که بانکها خودشان راســـــا" سرمايه گذاری نکنند بلکه واسطه وجوه قرار بگيرند ، وجوه را جمع آوری بکنند و توزيع بکنند به بخش خصوصی که سرمايه گذاری واقعی را بخش خصوصی بکند چند تا من اضافه می کنم البته با توجه به اينکه سن ام نسبتا" زياد است در اين سيستم می توان اجازه داد اينها را من اضافه بکنم يکی از موارد رفع انفعال شبکه بانکی در رابطه با حضور در روستا و بخشها ، متاسفانه سيستم بانکی در روستاهای ما که تقريبا" 25% جمعيت در آنجا وجود دارد بسيار بسيار کم رنگ است ضمن اينکه روستاها مرکز توليد ثروت هستند همينطور در بخشها که معمولا" متشکل از ده ها روستاست  .

رفع انفعال شبکه بانکی در رابطه با حضور و رقابت در سطح بين الملل و منطقه ما حضور بسيار کمرنگی در سطح بين المللی داريم حال آنکه ما می توانيم از امکانات بسيار گسترده در سطـــح بين الملل استفاده کنيم البته بعضی از بانکها در اين راه تلاش هايی کرده اند ولی تلاشها بسيار کم رنگ است ما می توانيم قسمتی از سودمان را از سطح بين الملل جمع آوری کنيم ما می توانيم قسمتی از منابع را از سطح بين الملل جمع آوری کنيم ما می توانيم يک قطب بانکداری منطقه شويم ، قطب بانکـــداری اسلامی شويم و کارهايی از اين قبيل توليد ارزش افزوده حداقـل معادل ارزش تسهيلات پرداختی به جای کمک به توسعه تورم ، يک مطالعه ای يکی از سازمانها کرده بودند در مـورد تسهيلات سيستم بانکی و ارزش افزوده هايی که ايجاد کرده تقريبا" شايد ارزش افزوده هايی که با سرمايه گذاری که ايجــــــــاد شده بود يک پنجم  تسهيلات پرداختی بانکها بود چون توجه می فرمائيد تسهيلات بانکها اگر تبديل به ارزش افزوده نشود در واقع منجر به تورم می شود به نظر من اين نقدينگی که اين همه از آن  وحشت داريم و از آن بد می گوئيم اتفاقا" چيز بدی نيست مشروط به اينکه راه توليد را  باز کنيم ما الان توليد مان به شدت نگران تسهيلات و نقدينگی است از يک طرف هم نقدينگی بسيار زياد است ، بسيار زياد گفته می شود يک عدد که در يکی از نشريات نوشته بود که اعتبارات سيستم بانکی ما 53% توليد جاری ما است حال اينکه در بعضی از کشورهای صنعتی 153 درصد است بنابراين نقدينگی به هيچ وجه وحشتنــــاک نيست ترس هم ندارد اما اگر ساماندهی شود منجر به توليد می شود اگر ساماندهی نشود قسمتی از آن ايجاد تخريب می کند ولی باز هم يک قسمتی از آن به توليد کمک می کند يکی از بحث های اساسی که اينجا بايد مطرح شود نقش بانک مرکزی است بانک مرکزی موتور متحرک بانکهاست ، اتاق فکر بانکها است ، هدايت کننده بانکها است . يک نقش بسيار عمده اين در اقتصاد دارد ، اهداف سياستهای پولی در تمام کتابها نوشته شده که عمده آن توسعه اقتصـــادی است ، رشد است ، مهار تورم است ، ابزاری که دست بانک مرکزی است می تواند تورم را مهار کند . گسترش اشتغال است بايستی انچنان توزيع بکند تسهيلات را که اشتغال افزايش پيدا کند ، تعادل تراز پرداختها است به نظر من نقش بانک مرکزی امروزه کمرنگ شده است . متصدی قيمتها و تورم درتمام دنيا بانک مرکزی است البته ما وزارت بازرگـــانی داريم ولی وزارت بازرگانی تعادل بين نيازها و توليد برقرار می کند اما متصدی هيچيک نيست ولی بانک مرکزی متصدی قيمت و تورم است . بنابراين ، اين هم يک بحث مهمی می تواند باشد . تقويت و توسعه قرض الحسنه حداقل در انطباق با اهــداف قانون اساسی بند 2 و 9 اصل 43  قانون اساسی قرض الحسنه جايگاه بسيار مهمی دراقتصاد و اسلام دارد . اينطور نيست که فقط برای نيازهای ضروری باشد تقريبا" شايد 10 سال پيش همه می گفتند که اصلا" قرض الحسنه در دنيا وجود ندارد اما ما الان می بينيم که خيلی از کشورهای پيشرفته نــــــرخ بهره شان رابه 25 صدم درصد و 1 يا 2 رسانده اند . و اين نشان می دهد که می شود حتی با قرض الحسنه کارهای اساسی کرد البته در دستورالعملها هم هست که قرض الحسنه 3 تا وظيفه دارد يک وظيفه اش که 25% است نيازهای ضروری است 75% اش به توليد و کارگاههائيکه در رکود است و اينها بايستی کمک بکند و بالاخره يک مسئله اصلی که مورد غفلت قرار گرفته افزايش سرعت پرداخت تسهيلات است ما يک محاسبه ای اگر بکنيم پولی که وارد سيستم می شود کی پرداخت می شود بصورت تسهيلات اين را بايد توجه بکنيم که هر چه مدت بيشتری رسوب در بانک بيشتر باشد اين بر ضد سيستم بانکی است هر جه سرعت آن بيشتر باشد به نفع سيستم بانکی است به دلايل تشريفات زياد ، تضمينات زياد ، مراحل زياد ، قدمهای زياد که مخصوصا" مرتبط با سيستم بانکی است اين زمان طولانی می شود . و لذا از سهم سودش بانکها کمتر استفاده می کنند سرعت تسهيلات باعث می شود که بانکها بتوانند از يک مابه التفاوت حداقلی بين پرداختها و دريافتها سود بسيار منطقی ببرند البته ما نبايد منکر زحمات زيادی که در طول تاريخ پس از پيروزی انقلاب اسلامی کشيده شده بشويم از جمله توسعه شبکه ، هدايت آن ، تدوين وتصويب و اجرای عمليات قانون بانکی بدون ربا ، گرايش تسهيلات به نقاط محروم و اقشار متوسط و محروم جامعه ، توسعه بانکداری الکترونيک ، که در اينجا بايد از کليه کارکنان تلاشگر و خدوم سيستم بانکی ، مديران عامل و اعضای هيات مديره بانکها و روسای وقت و فعلی بانک مرکزی و وزرای وقت و فعلی مرتبط با سيستم بانکی به ويژه وزرای اموراقتصاد و دارائی نهايت تشکر را نمود البته بحث در مورد اين موارد بسيار مفصل است من هم شنيده ام که يک گروه کار ويژه ای را شورای هماهنگی انجمن های اسلامی بانکها تشکيل داده اند که درباره اين موارد به دقت بررسی کنند . انشاءالله اگر در فرصتهای بعدی هم سعادتی باشد می توانيم اينها را مفصــل تر ارائه دهيم ، چند تا مسئله است که اگر حل شود به طور کلی باعث حل اين مشکلات می شود . 

اولا" : ضعف کلی سيستم بانکی ماست ، سيستم بانکی ما حدود 130 سال سابقه دارد و شروع آن با بانک شاهی است که يک بانک استعماری بوده و حال اينکه بانکداری مدرن در دنيا 400 تا 500 سال سابقه دارد متاسفانه 60 سال سيستم بانکی ما تحت تسلط بانک استعماری انگليس بوده  ، بانک شاهی هم در طول اين 60 سال فقط 13 شعبه آن هم نزديک بازارهای بزرگ ايران ايجاد کرد .

دومين مسئله : در طول تاريخ ايران تا سال شروع عمليات بانکداری بدون ربا که سال 1363 بوده عمده تسهيلات بانکی در جهت توسعه تجارت پرداخت شد در حاليکه نياز شديد اقتصاد ايران به گسترش تسهيلات برای توسعه توليد بوده است پس از آن نيز به استثنای يک مدت محدودی بين سالهای 64 و 68 که تسهيلات بانکها نقش عمده ايی در توسعه توليد بعهده داشته سطح مهمی از تسهيلات در بخش بازرگانی بوده است البته اينکه اين مشکل حادث شده صرفا" به دليل مشکل سيستم بانکی نبوده بلکه به دليل نقص ساختاری اقتصاد ايران هم بوده اين سيستم پرداخت عمدتا" منجر به توسعــــه تورم و واردات شده البته اعداد و ارقامش هم موجود است که جای بحث اش اينجا نيست بجز چند بانک تخصصی که آن هم با محدوديت شبکه و سپرده مواجه بودند بقيه بانکها گرايش به پرداخت تسهيلات در بخش بازرگانی و خدمات غير مولد داشته اند .

سومين مسئله : نظارت برمصرف تسهيلات که اصل اساسی و شاه بيت قانون عمليات بانکی بدون رباست برای توسعه توليد اما به دليل ضعف کارشناسی و ضعف ساختاری بسيار محدود انجام شد .

لذا عدالت در توزيع تسهيلات در مناطق و کمک به گسترش توليد مطابق آنچه مصوب شده است انجام نشده است . سالهای طولانی پس از پيروزی انقلاب ، شورای پول و اعتبار يک جدولی ارائه می کرد مبنی بر اينکه در بخشهای توليدی بايستی درصد بيشتری توزيع اعتبارات صورت بگيرد اما وقتی که به قول ديوان محاسباتی ها تفريق می شد اين پرداختها اکثرا" در بخش بازرگانی توزيع شده بود و در بخشهای ديگر بسيار محدود انجام شده بود لذا عدالت در توزيع  تسهيلات در مناطق و کمک به گسترش توليد مطابق با آنچه مصوب شده انجام نشد لذا اعداد و ارقام نشان می دهد که تسهيلات بانکی چند برابر سرمايه گذاری واقعی است . 

چهارم شبکه بانکی : ما يک دوره ايی بانکداری تلفيقی درس می داديم . يک دوره 5 تا 6 ساله در دانشگــــاه علامه در آنجا می گفتيم اکثر بانکهای بزرگ دنيا بيش از کل شبکه ما شبکه دارند . ما کــل شبکه مان 16 تا 17 هزار بيشتر نيست جمعيتمان هم 70 ميليون است بعضی از بانکهای فرانسه تا 50 هزار شبکه دارند هم در خارج هم در داخل و تعداد قابل توجهی بانکها با شبکه وسيع هستند ما در شبکه بسيار محدوديم لذا در بسياری از نقاط حســاس توليدی شبکه موجود نيست لذا نظارت هم موجود نيست اما در عين حال در برخی از خيابانها تجاری تهران بانکها حداقل هر کدام بيشتر از 5 تا شعبه دارند ضعف شبکه خون رسانی به اندام توليد را بسيار بی رمق و نظارت را بسيار ضعيف و اخذ تضمينهای کلان و تشريفات وسيع را امری بديهی کرده است ما يک کارمند داريم کارمند اعتبارات ، اين يکی گاهی اوقات 100 ميليون تومــان اعتبار می دهد با تنوع بسيار وسيع طبيعی است که به هيچ وجه نظارت نمی تواند بکند , چون نمی تواند نظارت بکند وثيقه های محکم می گيرد ، تشريفات زيادی قايل می شود چون نمی تواند نظارت کند اخذ وثيقه های کلان و تشريفات زيادی امر بديهی کرده است حال اينکه اين وثيقه های کلان نتوانسته معوقات بانکها را کاهش دهد . ما هميشه در کتابها ديديم که نوشته اند اگر تسهيلاتی وصول نشد دليلش تضمين نيست دليلش اين است که از اول درست داده نشده است اين در حاليست که به شدت توليد از کمبود تسهيلات رنج می برد در حاليکه در کشورهای صنعتی بانکها بزرگترين نقش را در هدايت توليد دارند در ايجاد ارزش افزوده , هر کار بزرگ ، کوچک ، متوسط را شما می بينيد ، بانکها به نحوی در آن دخالت داشته اند .

پنجم : از اواسط دهه 70 هجری بانکها به صورت تکه هايی نصيب وزارت خانه ها شدند با اينکه اين امر ابتداعا" به دليل اينکه بانکها نيازهای وزارتخانه ها را بطوريکه بايد برآورده نمی کردند ايجاد شد . شايد شما تعجب کنيد که اصلا" تسهيلات تکليفی از کی به وجود آمد . اکثرا" فکر می کنندکه در دوران جنگ بوجود آمده اتفاقــــــا" در دوران جنگ حداقل بود تسهيلات تکليفی ، بعد از سال 1370 در دوره ايی که بانکها آزاد شدند از سپرده هاشان هر طور که می خواهند استفاده کنند به تدريج افزايش پيدا کرد حالا چون بانکها به ايفای نقش وزارتخانه ها کمک نکردند هر وزارتخانه ای تلاش کرد که يک بانک را در اختيار خودش بگيرد اين بود که بانکها شد يک جزاير پراکنده و مديريت پولی را دچار تشتت کرد با اينکه ظاهرا" قدمهائی به سوی استقلال بانک مرکزی در گفتار برداشته شد اما در عمل در مسير نيل به اهداف سياسی و نصب مديران غير حرفه ای عمل شد و در واقع اين استقلال بصورت استقلال سيستم بانکی از وظيفه کمک به توسعه اقتصادی و اهداف توليدی صورت گرفت . دهها موسسه واقعا" بانکی اما در قالب تعاونيهای اعتباری ، صندوقهای به ظاهر قرض الحسنه اکثرا" در سيستم به قطبهای سياسی تحت امر خود يا گروه خود در مسير خود خواسته عمل می کنند در واقع مديريت سيستم بانکی و پولی از تمرکز در يک سامانه و اختيار عزل و نصبها محروم بوده است . ضابطه بسيار مهم انقلاب مديران حرفه ای بانکی ، به اعطای پست برای درآمد و ياداش توسط مقام های سياسی به دوستان نزديک تبديل شده است و حال آنکه در سيستم عزيزان بسيار متعهد و متخصص و حاضر به فداکاری و بسيار ارجح تر نسبت به بعضی تازه واردين که می خواهند الفبای بانکداری را با مديريت آغاز کنند وجود دارد .

ششم : اختلاف در مبانی نظری 
در مبانی نظری هم يک اختلاف عمده ايی وجود دارد اين اختلافها هم در بين مسلمانها است نه اينکه بگوئيم بين ايرانيها و خارجيهاست . برخی می گويند بانکداری مدرن در متون اسلامی وجود ندارد می گويند بانکداری متعلق به عصر حاضر است يعنی دنبالش در متون اسلامی نگرديد . برخی می گويند بهره امروزی با بهره زمان پيامبر اعظم ( ص ) تفاوت دارد برخی می گويند اصولا" قرض الحسنه در سيستم بانکی نبايد مورد توجه قرار بگيرد قرض الحسنه يک نوع گدا پروری است بنابراين سيستم بانکی که دنبال سود است نبايد اصلا" اين کار را انجام دهد برخی که متاسفانه تعداد قابل توجهی هم هستند می گويند همه عقود را بايد تبديل به عقد فروش اقساطی کرد چرا ؟ برای اينکه هر مقــداری که می خواهيد می توانيد با آن بهره بگيريد اشاره می کنند به اين حديث که « لا ربا الی فی النسيه » برخـــی می گوييد عدالت اين است که تسهيلات در ارتباط با سپرده گذاری ها به صاحبان ثروت بيشتر برسد هر کس بيشتر پول می دهد بايد بيشتر تسهيلات بگيرد می گويند اصلا" عدالت اين است برخی می گويند اگر تقاضا برای تسهيلات که نرخ سود بالايی هم می دهد تماما" در تهران داده شود به عدالت بانکی نزديک تر است برای اينکه بهتر می شود وصول کرد بهتر می شود نظارت کرد اينجا پولدار تر هستند بهتر استفاده می کنند آنان می گويند بانکداری وظيفه خود را انجام دهد و در واقع برای جلوگيری از صف انتظار ( وقتی نرخ سود را پائين بياوريم صف انتظار پديد می آيد ) . برای اينکه اين صف را بر داريم نرخ را بايد زياد بکنيم 50% وقتی بکنی 50% همه خارج می شوند مثل يک ميوه نوبرانه ايی است که مثلا" قيمت معموليش 1500 تومان است می گويند قيمتش را بگذاريم 000/50 تومان برای اينکه 2 تا 3 نفر خانوارها مصرف کنند بقيه هم نگاه کنند آنها می گويند بهتر است مسابقه پرداخت سود بين مشتريان برقرار شود هر که سود بيشتری بپردازد تسهيلات به او پرداخت شود کسان يا بنگاههای با رشته هايی که نمی توانند به بانک ســــــود بيشتری پرداخت کنند بايد حذف شوند می گويند بسياری از اين کارخانه ها که دنبال سود کمتر هستند بايد حذف شوند اينها در اقتصاد جايگاهی ندارند . وظيفه بانک اين است که به تجارت داخلی و واردات که هم سود آورتر و هم بازپرداخت آن تضميــن تر و هم نظارت نمی خواهد تسهيلات پرداخت کند . البته اينها به يک اصلی اشاره می کردند که اگر شما به بازگانی پرداخت بيشتری بکنيد اين بازرگان توليد را توسعه می دهد . اما عملا" اين اتفاق به دليل واردات نمی افتد يعنی فشار می آورد به گسترش واردات به توليد داخل فشار نمی آورد . اما يک عده ديگری که به نظرم آنها آدمهای منصفی هم هستند صاحبنظر و دانشمند هم در اين امر هستند آنها چه می گويند ؟ می گويند کالای مورد عرضه بانکها پول است بانکها در توليد آن نقش بسيار کمتری دارند البته يک نقشی برای توسعه پولی برای بانکها قائليم اما پول پر قدرت را کی می سازد ؟ دولت می سازد بانک مرکزی می سازد آنها فرع آن اصل هستند لذا بانکها در توليد هم نقش بسيار کمتری از حکومت دارند پول به اعتبار حکومت است گردش کار در اقتصاد ضرورتا" نياز به پول دارد اصلا" اقتصاد بدون پول ، بدون بانک نمی تواندگردش کند پول و بانک مثل خون در رگ می ماند . يا اعصاب در بدن می ماند لذا بانکها بايد در راستای برنامه ريزی و نقش توسعه ای برنامه ها و نيازهای مردم ، البته با حفظ شرايط حرفه ای خودشان ( اين را دقت کنيم که اين مسئله مهمی است همينطــوری پول دادن به هيچ وجه درست نيست انجام دهند ) . پول تنها مشکل ماجرا نيست قسمتی از مشکل است . بنابراين بايستی شرايط حرفه ای دقت شود صرف نظر از اينکه مالکيت با دولت است يا بخش خصوصی نمی توان عده ايی را از دسترسی به تسهيلات محروم کرد . افزايش نرخ سود قسمتی از جامعه را از دسترس محروم می کند وقتی سود را بالا برديد بهتر می دانيد تمام توليداتی که سود کمتر از آن دارد اينها د يگر دسترسی به بانک ندارند ( يعنی نمی توانند مراجعه کنند به سيستم بانکی ) لذا توليد را متوقف می کند . خوب اگر توليد را متوقف کرد توليد ملی کاهش پيدا می کند توليد ملی که کاهش پيدا کرد سهــم پس انداز کلی جامعه کاهش پيدا می کند وقتی پس انداز کلی جامعه کاهش پيدا کرد سهم بانکها هم کم می شود بعضی ما فرض بعضی ها بر اين بود که اگر بانکها ســود بيشتری بگيرند سپرده بيشتری جذب می کنند اما با اين سيکل در نهايت سپرده کمتری هم جذب می کنند تورم را افزايش می دهند . البته بعضی ها می گويند که اگر شما سود بيشتر بدهيد تورم را کاهش می دهيد چون وجوه را جذب می کنيد اما وقتی توليد را شما کاهش داديد عرضه را کاهش می دهيد و تورم را هم افزايش می دهيد . مديريت خوب بانکی بايد با توسعه تسهيلات و افزايش سرعت پرداخت با 25/0 % ( اين محاسبه شده است ) مابه التفاوت سود دريافتی و پرداختی ، سود منطقی به دست  آورد . يعنی اگر سرعت تسهيلات , حجم تسهيلات را انبوه کند می تواند با 25/0 % مابه التفاوت بين هزينه های پرداختی و درآمدهای کسب شده يک سود منطقی به علت حجم زياد عمليات بدست آورد بايد ترکيب سپرده ها به سوی سپرده های ارزانتر ميل کند . بايد کارمزد اندکی از دهها خدماتی که بانکها برای پول انجام می دهند دريافت نمايند تا سطح هزينه های خود را تا سطح درآمدهای خود افزايش دهند . حلال بودن و نعمت بودن کار سيستم بانکی اين است که از روشهای ربوی و شبه ربوی استفاده نشود به عنوان واسطه وجوه مشارکت واقعی صاحبان سپرده و گيرندگان آن را مديريت کنند هنگامی که قانون عمليات بانکی بدون ربا رفت به مجلس ( اگر خاطرتان باشد ) يک گروهی تشکيل شد که رئيس مجلس هم در آن بود و يک دوره اخطار کردند به سيستم که اين قانونی که به ما داديد شباهت به عمليات ربوی دارد بايد تغيير کند اما به دليــل شرايطی که در آن زمان بود بالاخره با اضافه کردن يک مقدمه بنام اهداف سيستم بانکی با يک تغييراتی از جمله ( تا آنجا که خاطرم هست ) بيع دين را حذف کردند ولی ما دوباره برقرار کرديم قانون را تصويب و ارسال کردند بانک و بانکداری ابزاری است در جهت اهداف توسعه و اشتغال و تسهيلات . لذا نبايد خودش هدف قرا بگيرد و هدفهای اصلی فراموش شود توسعه شبکه ، نظارت بر مصرف يک سيستم کارآمد می خواهد بدون يک سيستم کارآمد نظارت غير ممکن است نظارت از نيازهای حياتی سيستم بانکی است کارآمدی اين سيستم می تواند عدالت در پرداخت و هم جهتی تسهيلات و توليد و نياز های ضروری و به وصول مطالبات و سرعت نقل و انتقال کمک کند . سيستم بانکی می تواند با استفاده از مدرن ترين سامانه ها ، حداقـل به سيستم بانکی مورد وثوق منطقه تبديل شود . به برکت اسلام و خون پاک شهدا و ولايت فقيه بزرگترين آرامش و امنيت در منطقه متعلق به ايران است شما می دانيد که الان حدود 5 تا 6 سال است که به تدريج وجوه دارد از خارج برمی گردد . چرا ؟ برای اينکه بزرگترين آرامش و امنيت در منطقه در ايران وجود دارد . لذا سيستم بانکی ما می تواند هم قسمتی از منابع مسلمانان و هم قسمت مهمی از منابع منطقه را جذب کند و به آن تسهيلات به شيوه اسلامی پرداخت کند ما با استفاده از قسمتی از درآمد نفتی که عموما" تبديل به تورم می شود يا استفاده از صندوق ذخيره ارزی يک بازار تسهيلات پرداختی به شيوه اعتبار اسنادی ترانزيت ايجاد کنيم برای کل منطقه سيستم بانکی با تننوع خدمات بانکی و افزايش سرعت و افزايش کيفيت بايد دست از مسابقه قيمتها بردارد . در جهان مسابقه قيمتها از بين رفته و تبديل به رقابت در کيفيت شده است و سيستم بانکی بايستی در قواره انقلاب بزرگ اسلامی باشد . بايد سيستم بانکی به صورت يکپارچه درآيد اختيارات سيستم به درون سيستم برگردد . مديريتها افراد معتقد به راهکارهای اسلامی ، کاردان و حرفه ای و در حد ممکن از درون سيستم باشند .
نقش بانک مرکزی چون اتاق فکری بزرگ و موتور هدايت کننده سيستم است و سيستم را بايد در راستای توسعه کشور و نيازهای پولی آن کشور هدايت کند . بايد برای اجرای چنين نقشی آماده و تجهيز شود . اگر کارشناسان سيستم بانکی مورد حمايت قرار گيرند با همين سيستم فعلی با اصلاح درونی می توانند به نياز های دولت ، حکومت و مردم پاسخ دهند . سيستم نياز به تحول اساسی دارد اما از درون . و بعيد است صرفا" با بخشنامه بتوان تحول واقعی ايجاد کرد .
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